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خوش آمدید 
به فرهنگ ترکیه

علــی رزاقی بهار،منتقــد ســینما و 
تلویزیون: نه تنهــا ایران، بلکه بیش 
از ۵۰ کشــور دنیــا درگیر تماشــای 
مجموعه هــای تلویزیونی محصول 
کشــور ترکیه هستند؛ ســریال هایی 
بــا مثلــث و مربع های عشــقی در 
دنیای مدرن، حرمسراهای سلاطین 
تاریــخ  از  عاشــقانه ای  روایــت  و 
امپراتــوری عثمانی که با اســتقبال 
شــده  روبه رو  مخاطبان  بی شــمار 
اســت. داســتان عشــق های ناکام، 
خیانت، مرگ، جدال بر ســر عشــق 
و از همیــن موضوعات عامه پســند 
که معمولا در تعداد قســمت های 
بــالا (بیــش از صــد قســمت) و 
چندین فصل بــا بازیگرانی ثابت که 
نقش های متفاوتی را بازی می کنند 
ایــران  و  عربــی  کشــورهای  در  و 
محبوب تــر از کشــور خود هســتند 
تلویزیونی  متعــدد  در شــبکه های 
پخــش می شــود. دولــت ترکیــه 
محصولاتی  چنیــن  ســاخت  برای 
و صــادرات آن، بــه کمپانی هــا و 
دفاتر فیلم ســازی کمــک می کند تا 
فرهنگ ترکی- اســتانبولی را رواج 
به عنوان  استانبول  نشان دادن  دهد. 
شــهری زیبا با خانه هایــی اعیانی و 
مدرن، ثروت های کلان، شرکت های 
مهد  بین المللی،  و  عریض وطویــل 
تاریــخ و تمدن باســتانی قســمتی 
از تبلیغ غیرمســتقیم ایــن فرهنگ 
اســت؛ بخشی که سیاســت گذاران 
فرهنگــی در ایــران از آن بــه طور 
کامل غافل هســتند و رســانه ملی 
بــه آن توجهی نــدارد؛ توجهی که 
نزدیک  و  آمریکایی ها  سال ها پیش، 
به دو دهه است که چشم بادامی ها 
با سریال هایی مثل جواهری در قصر 
(یانگوم) افسانه جومونگ و بسیاری 
دیگر داشتند و حالا کمتر از ۱۰ سال 
اســت که ترک هــا این ضــرورت را 
درک کرده و بــا انبوه مجموعه های 
ربوده اند. را  تلویزیونی گوی سبقت 
ســاخت ســریال های بین المللی با 
مخاطب جهانی با توجه به گســتره 
تاریخی در  موضوعات فرهنگــی و 
ایران یک ضرورت انکارنشدنی است 
نیازمند حمایــت مدیران  تنهــا  که 
و نــگاه فرهنگ برون مرزی اســت؛ 
اتفاقی کــه هرچند همین زمان هم 
بسیار دیر است، اما باید و باید به آن 

توجه کرد.

روایت بهاری ناظری ها 
از «ناگفته»

«ناگفتــه»  کنســرت های  تــور 
بــا آهنگ ســازی حافــظ ناظری و 
همراهی استاد شــهرام ناظری که 
تاکنون بیــش از ۷۰ کنســرت و در 
مجمــوع ۲۰۰ هــزار نفــر مخاطب 
داشــته، اجراهای بهاری خود را در 
نقاط مختلف کشــور از سر می گیرد 
و ۲۹ و ۳۰ فروردین ، در تالار چیچک 
شــهر «تبریــز» روی صحنه خواهد 
رفــت. شــهرهای کــرج، اصفهان 
و رشــت نیز در اردیبهشــت  ۱۳۹۶ 
خواهند  «ناگفته»  کنســرت  میزبان 
بود. آلبــوم «ناگفته» اثری از حافظ 
ناظری اســت که در سال ۱۳۹۴ در 
ایران انتشــار یافت و شــش هفته 
متوالی در صدر فروش آثار موسیقی 
قرار گرفت. آلبوم «ناگفته» امســال 
نیز توانســت با وجود گذشت بیش 
از یک ســال از زمان انتشارش، جزء 
پرفروش ترین آثار موسیقی سال ۹۵ 
قرار گیرد.«حافــظ ناظری» پیش از 
این درباره این تور گفته بود:  «ما این 
کنسرت را از تهران شروع کردیم. این 
برنامه به  دلیل حال و هوایش کمی 
سنگین است؛ چراکه در این کنسرت 
شما چهار فرهنگ موسیقایی شامل 
موسیقی کلاســیک غربی، موسیقی 
ســنتی، موســیقی ملی ایران و آواز 
اپــرا را که شــاخه ای از موســیقی 
کلاسیک است، می شــنوید. به  طور 
طبیعی ترکیب این موسیقی ها کمی 
پیچیده و پذیراشــدن آن چندان کار 

راحتی نیست. 
ما در این کنســرت همان طور که 
به نســل امروز نظر داریم، به آینده 
هم فکر می کنیم و در تلاشیم، قدم 
کوچکی برای آینده موســیقی ایران 
برداریــم تا از جهــان عقب نمانیم. 
در واقع ما در این کنســرت جهانی 

می اندیشیم».

سال چهاردهم    شماره 2838موسیقی10 پنجشنبه   24 فروردین 1396

پیش درآمد 
در روز ۱۷ فروردیــن ۱۳۹۵ قلب حســاس کمپوزر و ویلنیســت شــهر 
موسیقی ملی و یکی از سه بازمانده عصر طلایی آهنگ سازی و نغمه پردازی 
و تکنولوژی از تپش فروماند و جواد لشــگری در ۹۳سالگی با ما وداع گفت 

و به تاریخ پیوست. 
اینک از آن نســل خلاقیت های اســتثنایی تنها پسرعمه او بزرگ لشگری 
و عبدالوهاب شــهیدی آواز خوان بــزرگ در میان ما و در نود و اندســالگی 
حضــور دارنــد بــدون اینکــه از حســین دهلــوی و امین االله رشــیدی در 

هشتاد و اندی سالگی غافل شویم. 
اگر از ســه غول موســیقی ملی که ابرکمپوزرهای ما هستند و ستارگان 
خلاقیت های موســیقایی که انقلاب موسیقی ملی را پیاده و به پیش بردند 
یعنی علینقی وزیری، روح االله خالقی و جواد معروفی بگذریم، یک دوجین 
کمپوزر اســتثنایی که قریحه آهنگ سازی یا به قول فارابی «غریزه» خلاقیت 
در ژن های آنها نهفته بود به عنوان نســل دوم بعد از مشروطه ظهور کردند 
که لشــگری یکی از آنها بود. این نســل آفرینشــگر، انقلابی را که وزیری در 
موســیقی ما آغازیده بود به عصری زرین بدل کردند و مانند داستایوســکی 
که گفته بود ما همه از زیر شِــنِل گوگول بیرون آمدیم. این نســل نیز از زیر 
شِــنِل وزیری ظهور کــرده بود. بعد از ابراهیم آژنــگ و رکن الدین مختاری، 
به دنبال صبا دوجین ویلنیســت که آهنگ سازی در رگ و پی و تاروپود آنها 
تموج و ترنم داشــت، فضای فرهنگی ایران را بــه همراه نیم دوجین دیگر 
کــه تار یا پیانو می نواختند از نغمات و الحــان دلپذیر و جان بخش خویش 
لبریز کردند. اهم این ویلنیست های آهنگ ساز عبارت بودند از: مجید وفادار، 
مهدی خالدی، حبیب بدیعی، جواد لشــگری، عبــداالله جهان پناه، همایون 
خرم، علی تجویدی، پرویز یاحقی، حســین یاحقی، عباس شــاپوری، بزرگ 
لشگری، حســینعلی ملاح، محمود ذوالفنون و محمود تاجبخش ولی نام 
ابوالحســن صبا از آن جهت به میان نیامد که او معلم بزرگی بود ولی فاقد 
قریحه یا غریزه آهنگ ســازی بود و از او یکی، دو آهنگ بیشتر به جا نمانده 
اســت. همچنین از ویلنیســت بزرگ رضا محجوبی دو، سه آهنگ بیشتر در 
دسترس نیست، اگرچه محمود ذوالفنون نیز دو، سه آهنگ بیشتر نساخت، 

اما اسداالله ملک را نباید از قلم انداخت. 
از میان کمپوزر (کمپزیتور)هایی که ساز تخصصی آنها ویلن نبود، مهدی 
مفتاح، موسی معروفی، اکبر محســنی، نصراالله زرین پنجه، یحیی زرپنجه، 
شُــکری قهرمانی، مرتضی نی داوود، مرتضی محجوبی، فریدون حافظی و 
عباس خوشــدل، آثاری باارزش به جا مانده اســت. اما آب وهوا و شــرایط 
ایران بیشــتر با ایتالیا که غالب آهنگ سازانش ویلنیست بودند تناسب دارد 
تــا آلمان، اتریش و روســیه که غالب کمپوزرهایشــان تخصص در نواختن 
پیانو داشتند با استثنایی مانند روسینی و آنتوان بروکز. بهترین ویلن سازهای 

جهان نیز ایتالیایی بودند: استرادیواری، آماتی، گوآرنری و دیگران. 
زمینه پدیدارشدن آهنگ سازان جدید

سال ۱۳۰۲ که جواد لشگری به دنیا آمد دو اتفاق مهم که مسیر سیاسی 
و فرهنگــی کشــور را دگرگون کرد، در ایران رخ داد؛ رویــداد اول آنکه وزیر 
جنــگ و فرمانده کل قوا که رضاخان میرپنج و ســردار ســپه بود، از طرف 
احمدشــاه حکم نخست وزیری را برای تشــکیل کابینه دریافت کرد که این 
انتصاب تأثیرات و پیامدهای تعیین کننده ای در وضعیت فرهنگی، سیاســی، 
اقتصــادی و اجتماعی ایران به بــار آورد. رخداد دوم مربوط به موســیقی 
بود که با بازگشــت کلنل علینقی وزیری به ایران پس از پنج ســال تحصیل 
موســیقی و هنر در آلمان و فرانســه و تأسیس مدرســه موسیقی و سپس 
کلوپ موزیکال همراه ســعد، تحولی اساســی در مسیر موســیقی و تولد 

موسیقی ملی خلق کرد. 
ظهــور رضاخان معلول شــرایطی بــود که به دنبال انقلاب مشــروطه 
تحقــق می یافت، زیــرا مردان سیاســی و پیشــگامان مشــروطیت موفق 
بــه جایگزین کــردن آنچــه را کــه حذف کــرده بودنــد، نشــدند. اگرچه 
مشــیرالدوله پیرنیا غائله خیابانی و تجاســرطلبی او و اعلان «آزادســتان» 
و  کاشــی  حســین  نایــب  شــد  موفــق  وثوق الدولــه  و  داد  خاتمــه  را 
ماشــاءاالله خان را همراه بــا ده ها یاغــی و گردنکش دیگر بــه دار بیاویزد، 
امــا هنوز شــیخ خزغل، ســمیتقو و تعــداد دیگری از مدعیــان محلی که 
هل من مبارز می طلبیدند و از دولت مشروطه و مجلس متابعت نمی کردند 
در اقصا و اکناف کشور عرض اندام می کردند و از مردان بی سلاح مشروطه 
که گرفتار شــقاق و نفاق درونی و ده ها مانع دیگر بودند، کاری برنمی آمد. 
بنابراین لزوم یک ناپلئون غیرقابل اجتناب بود و برای رهایی از مشــکلات و 
از جمله شــجره خبیثه قاجاریه، قدرت باید از لوله تفنگ بیرون می آمد. این 
تقارن سیاسی و فرهنگی، قِران سعدین برای موسیقی کشور هم بود که دو 

نسل کمپوزر با ذوق و خلاق با آثاری ماندنی را به بار آورد. 
ترکش ها و تموج های انقلاب مشروطه روی موسیقی ایران زمین

از جهت آموزش موســیقی، شِنِل وزیری که صبا و احمد فروتن راد نیز از 
زیر آن بیرون آمده بودند، این فرصت را به لشــگری داد که ازاین رو آبشخور 
برای تئوری موســیقی و تکامل تکنیک ویلن نوازی و آهنگ سازی بهره گیرد. 
در مصاحبه ای که در دیدار با اســتاد لشگری پس از چندین بار تماس تلفنی 
در تابستان  سال هاي ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴، حاصل شد، وی می گفت پس از آموختن 
مقدمات موســیقی و آموزش ویلن، به منزل صبــا رفتم و تقاضای پذیرش 
کردم، اســتاد گفت من به مبتدیان درس نمی دهم، اما من اصرار ورزیدم و 
حتی با تندی درخواستم را تکرار کردم. صبا گفت یک قطعه در مایه دشتی 
بــا ویلن بزن ببینم و پس از آن بود کــه رضایت داد هفته ای دو بار خدمت 
ایشان برسم. اما پس از چند ماه چون مسافت طولانی و وسایل ایاب وذهاب 
در آن زمان دشــوار بود، صبا گفت کارت را می توانی پیش شــاگردم مهدی 

خالدی ادامه بدهی که همین کار را کردم و کار را با خالدی ادامه دادم. 
به این ترتیب، مکتب وزیــری از این طریق به خالدی، همایون خرم، علی 
تجویدی، حبیب بدیعی، مجید وفادار و شماری دیگر از موزیسین های نسل 
بعدی انتقال یافت. دکتر ســیروس غنی در کتابش: ایران و ظهور رضاشاه، 
یادآور می شــود علینقی وزیری «نخســتین و پیشــروترین حافظ موســیقی 
کلاســیک ایرانی» به شــمار می رود که «محمدعلی فروغی اغلب او را در 

خانه اش ملاقات می کرد».۱
وزیری سن تزی است که از دو آبشخور سرچشمه می گرفت. او از یک سو 
از مکتــب آقامیرزا عبداالله و برادرش آقاحســینقلی ردیف هــا و مقام های 
موســیقی ایرانی را آموخت و قبل از ســفر تحصیلی به اروپا آنها را به نُت 
درآورد و پس از بازگشت از سوی دیگر، آنچه از مکتب آلفرد لومر فرانسوی 
و شــاگردانش در قشون همچون ســرتیپ غلامرضاخان مین باشیان خلق 
شــده بود را همراه حســن رادمرد، ابراهیم آژنگ و حسین استوار و حسین 
هنگ آفریــن بــا آموخته های خود از غــرب درهم آمیخت تــا در بزنگاهی 
تاریخی، حد فاصل موسیقی ملی با موسیقی سنتی را رقم بزند و به تکوین 
سن تزی قائل شــود که او سمبل آن به شمار می رود. تحلیل چنین پدیده ای 
بدون درک شرایط و زمینه ای که از درون آن نشئت گرفت، غیرعلمی خواهد 
بود. مکتب تازه ای که ویلن را به ســبک رکن الدین مختــاری، ابراهیم خان 
ویلنی (آژنگ) و ابوالحســن صبا با تکنیک و متد نوین ولی با سبک مستقل 
می نواخت، در چارچوب همین تحول تازه باید مطرح شــود. چنان که طرز 

نواختن پیانو از رادمرد و هنگ آفرین تا حبیب االله شــهردار (مشیر همایون) 
بر کار جــواد معروفی که مکتب وزیری را همراه پدرش موســی معروفی 
درک کرده بود و از سرژخوشــیف روسی در سال های تدریس در ایران الهام 
پذیرفتــه بود، همه این حرکت تازه را صلا می زدند. بنابراین موســیقی ملی 
نه تنها تکنیک و متد تازه در نواختن ســاز را جدی می گرفت، بلکه موسیقی 
ارکســترال و به قول استاد حســین دهلوی «موســیقی جمعی» را با نُت، 
هارمونی، ارکستراســیون و تنظیــم و رهبری تأکید می کــرد، همان طور که 
موســیقی را بر شــعر و کمپوزیســیون را بر آواز مرجح می دانست. البته از 
مکتب تازه موسیقی دان هایی مانند حسین استوار، حشمت سنجری، حسین 
ناصحی و حســین ســنجری در مســیر تازه گام هایی همراه شــماری دیگر 
برداشــتند. اما جهان بینی و پیام و اهداف وزیری به کمک خالقی، معروفی، 
ملاح و صبا حرکت رودخانه اصلی را ترســیم می کرد که تأســیس رادیو و 
تشکیل ارکسترهای متعدد به تحقق آن پیام و اهداف کمک تعیین کننده ای 
کرد و باعث بالش و رویش موسیقی ملی به مدت یک ربع قرن شد که آثار 
بی شــماری بر جای گذاشت. تأسیس هنرستان موســیقی ملی و هنرستان 

عالی موسیقی نیز از نتایج این دوره بود. 
اگرچه لشگری بهترین یا یکی از پنج سولیست درجه اول ویلن به شمار 
نمی آیــد و خود به نگارنده تصریــح کرد که برتری ویلن نــوازی حبیب االله 
بدیعی بلامنازع اســت، اما در میان ۱۰ نفــر برتر TopTen جای می گیرد. او 
همچنین در عِداد آهنگ ســازان بزرگ این دور بعد از سه تفنگدار بزرگ که 
خدایگان تصنیف به شــمار می آیند و بعــد از مجید وفادار، در میان مهدی 
خالدی، عبــداالله جهان پناه، پرویز یاحقی، حســین یاحقــی، همایون خرم، 
علی تجویدی، عباس شــاپوری، محمود تاجبخش و حسینعلی ملاح باید 
به حســاب بیاید، اگرچه مقایســه این آهنگ ســازان، کاری است دشوار و تا 
حدودی غیردقیق و ســوبژکتیو و به همین ترتیب، از میان آهنگ ســازانی که 
ویلنیست نبودند نیز فهرست طولانی است. از نسل اول مرتضی نی داوود و 
جواد بدیع زاده و قبل از آنها اگر از شــیدا و عارف و درویش خان عبور کنیم، 
مختاری و آژنگ، به موســیقی تعلق دارند که آهنگ های زیادی نســاختند، 

لیکن کم وبیش با تفاوت هایی از حیث کمی وکیفی باید از موســی معروفی، 
مهدی مفتاح، یحیی زرپنجه، نصراالله زرین پنجه، مرتضی محجوبی، فریدون 
حافظــی، اکبر محســنی و نیز رضا محجوبی و اســداالله ملــک و امین االله 
رشــیدی نام برد. اگرچه فهرســت بســیار مفصل اســت و رضا گلشن راد، 
عباس خوشدل، محمود ذوالفنون، بزرگ لشگری و خویشاوندان آنها حسن 
لشــگری و منوچهر لشــگری را نباید از یاد برد کمااینکه در ژانر موســیقی 
پاپ  عطااالله خرم، پرویز مقصدی و ســایران آهنگ خوب، زیاد ســاخته اند 
همان طور که در موســیقی ایرانی، رضا ناروند، انوشــیروان روحانی، پرویز 
اتابکی، اصغر زارع، ســلیم فرزان، حســین صمدی، ناصر زرآبادی، ابراهیم 
منصوری، علی محمدخادم، هوشــنگ سپهری و میثاق هم در این فهرست 
طولانی نامشان باید ذکر شود و آنها که از قلم افتاده اند، در خاطر نیستند. 

شمه ای از احوال و آهنگ های لشگری
جواد لشــگری مدتی به همراهی بزرگ لشــگری و ســپس ســال ها به 
تنهایی یکی از ارکســترهای هفتگانه را یک روز در هفته برای اجرای آهنگ 
تحت تمرین و رهبری قرار می داد و بعد از آنکه شماره ارکسترهای هفتگانه 
یک تا هفت به باربد، نکیسا و ... بَدل شد، رهبری ارکستر رامتین از آنِ او بود 
که با خوانندگان و نوازنــدگان خاص خود همکاری می کرد. این فعالیت از 
دهه ۲۰ که وی بیست واندی سال از سنش گذشته بود تا ۱۳۵۷ که افزون بر 
سه دهه می شود و حاصل آن بالغ بر ۳۵۰ آهنگ است، به طول انجامید. 

طبیعی اســت حتی خود لشگری تمامی صفحه ها و نوارهای این همه 
آهنگ را در اختیار نداشــت و احتمالا در آرشیو رادیو نیز نتوان قاطبه آنها را 
به دست آورد. ایضا بدیهی است هر هنرمند و هر دانشمند همه کارهایش 
از نظــر ارزش و اعتبار علمی و هنری یکســان نیســتند. به علاوه در پاره ای 
هنرمنــدان کمیت غلبه کرده و تعــداد کارهای متوســط و ضعیف افزون 
بر آثار برجســته آنها شده است. در موسیقی کلاســیک، هایدن صدواندی 
سمفونی ساخته بود درحالی که تعداد سمفونی های بتهوون به ۱۰ نرسید. 
بــا این همه هایدن، بتهوون را «مغول بــزرگ» خطاب کرده بود، زیرا آثار او 
را تند و پرطنین و شــاید خشن ارزیابی می کرد و بتهوون، هایدن را با عنوان 
«کلاه گیس کهنه» مفتخر کرد، زیرا کارهای او را فرســوده می دانست و فاقد 
کیفیــت والا. اینک داوری تاریخ رأی را به بتهوون داده اســت و ما هم آثار 
لشگری را در مقایسه با آهنگ های علینقی وزیری و روح االله خالقی، از نظر 
تعداد بیشــتر می دانیم، ولی از حیث کیفیت، فقط یک دوجین از آنها قابل 
مقایســه هســتند. با این همه، باید آهنگ های لشگری را (تا آن تعدادی که 
در دســترس و رایج بوده اند) به ســه دســته عالی، خوب و متوسط تقسیم 

کنیم. البته شــاید آهنگ ضعیفی هم در میــان آن همه کار بتوان یافت که 
مستلزم دسترسی به همه آنهاست و بدون چنین امکانی، داوری، منصفانه 
نخواهد بود. در پاره ای آهنگ ها هم، ترانه سرا ضعیف بوده و اثر منفی روی 
کار گذاشــته، اما تا آنجا که به خوانندگان مربوط اســت، لشگری با خُنیاگر 

کم بضاعت کار نکرده بود. 
نگاهی به آهنگ های لشگری

از همکاران لشــگری کریم فکور جایگاه چشمگیری را اشغال می کنند. 
آهنگ «ناله ســاز» با شعر فکور اثری ماندنی است اما آهنگ «رؤیا» با ترانه 
فکور یک شــاهکار است؛ همان طور که آهنگ «فتنه» با شعر رهی معیری. 
لشــگری به نگارنده گفت هنگامی که روابط خالدی و خواننده شــکراب و 
همکاری آن دو متوقف شده بود، وی از من که هم شاگرد خالدی بودم و هم 
در ارکستر او ویلن می زدم، خواســت برایش آهنگ بسازم و «فتنه» با شعر 
رهی معیری ســاخته و شُهره شد. در فعالیت لشــگری و فکور می توان از 

چندین کار ارزشمند مشترک نام برد. 
آهنگ «نگاه تو» از جمله شاهکارهای این فهرست است و آهنگ «آتش 
به جان» یا «ســوز عشق» یا «پیشه عاشقان»  در مایه اصفهان، بسیار دلپذیر 
اســت و آهنگ «دختر کوهســتان» را باید از همین سنخ شمرد و نیز آهنگ 
«طوفان» و آهنگ «کلبه من» را. آهنگ «شد بهار» در ماهور را که به آهنگ 
«آمد نوبهار» یا «نشاط» خیلی شبیه است و خالدی همراه شعر نواب صفا 
اجرا کرد، لشــگری با شعر فکور ســاخت که کاری جذاب و لطیف است و 
آهنگ «لاله آتشین» را با ترانه فکور در مایه اصفهان برای یاسمین آفرید که 
از کارهای دلنشــین آنهاست و شاید تنها آهنگی که برای این خنیاگر ساخته 
بود. اما آهنگ «یار یار یار» با شــعری محلی کاری است مترقی با پیام های 
مردمی از خطه بارور و پرکار مازندران. همچنین آهنگ «شیرفروش» با ترانه 
ایرج تیمورتاش از مفاهیم مترقی انباشته است. اما از کارهای بسیار شنیدنی 
لشگری آهنگ «تاک» با شــعر معینی کرمانشاهی اثری بدیع و ناتورالیستی 
اســت که در پایان صبغه رمانتیک به خود می گیرد. این آهنگ شبیه «سرود 
بید» است که معینی کرمانشاهی برای آهنگی از پرویز یاحقی ساخته بود. 

آهنگ «عشــق پنهان» را لشــگری با ترانه کریم فکور کار کرد اما «عشق 
بی ریا» را با شعر بیژن ترقی، کورس سرهنگ زاده خواند که کار درجه دومی 
اســت و با رقه تابان آثار پیشــین را در آن نمی توان ســراغ گرفت. از همین 
ســنخ اســت آهنگ «بی آرام» را که با شــعر ماهدخت مُخبر در ژانر مدرن 
برای خانم دینامیک ســاخت و نیز آهنگ «ابر پاییزی» با ترانه بهادر یگانه را 

سیمین آرین ساخت که متوسط است. 
اما آهنگ «لبخند پیروزی» با شعر هدایت نیرسینا در باب موسم نوروزی 
و طراوت بهاری و آهنگ «ترک هوس» با شــعر بهادر یگانه متوسط هستند 
و نیز آهنگ «گیســو» با شعر معینی کرمانشــاهی، همچنان که آهنگ «قهر 
بیجــا» با ترانه بهادر یگانه. اما آهنگ «شــکوفه آرزو» با شــعر کریم فکور، 
کاری قدیمی اســت و رمانتیک و شــنیدنی و نیز آهنگ «غزال زیبا» با شعر 
صادق ســرمد بسیار جذاب و دل انگیز اســت و نیز آهنگ «طوطی» با ترانه 
کریــم فکور از کارهــای رانتیک و لطیف اســت که از زبان ایــن پرنده پیام 
عاشــقانه بیان می کند و ایضا آهنگ «نامه رســان» که از اوج همکاری این 
مثلث خلاقیت حکایت دارد. آهنگ «نوای دل» با شــعر معینی کرمانشاهی 
را که قبلا خوانده شــده بود و کار قشنگی است، در سال های اخیر لشگری 
که صدای خوبی داشــت و چند آهنگش را در سی دی ضبط کرده با صدای 
خود خوانده کــه همایون فرزندش هر دو اجرا را در اینترنت در دســترس 

قرار داده است. 
از آهنگ هایی که ترانه آن را سیمین بهبهانی سروده «گل خشک» است 
و «سایه ما» . اما بی شک بهترین شاهکار جواد لشگری آهنگی است که در 
ســه برداشت Version اجرا و ضبط شــده است. این آهنگ هم در دستگاه 
ماهور است که می دانیم تقریبا ۸۰ درصد شاهکارها در همین دستگاه خلق 

شده اند.  
در سال ۱۳۴۰ آهنگ دیگری در ماهور که خیلی به این کار شباهت دارد 
برای فیلم «دام عشــق» از سوی جواد لشگری ساخته شد که احتمالا شعر 
آن از کریم فکور است که سازآرایی آن بی بدیل است. احتمالا شعر نگهبان 
قبل از نواب صفا اجرا شــده اســت. همچنین آهنگ «دردآشنا» را لشگری 
به نواب صفا ســپرد تا ترانه اش را بسراید که کار موفقی بود با مطلع: «من 
عاشــقم، درد و بــلا می خواهم ای بیدلان اهل دلی دردآشــنا می خواهم». 
آهنگ «رویا» را که قبلا ذکر شــد با نام «دور جوانی» سالار عقیلی با ارکستر 
ملی و رهبری فرهاد فخرالدینی در سال های اخیر در تالار وحدت اجرا کرد 
و نیز علی امیرقاســمی آن را با ارکســتر نغمه باران به رهبری امیر فرشید 
رحیمیان و تنظیم شهرام توکلی در شهریور ۱۳۹۲ در تالار وحدت اجرا کرد. 
همچنین دو آهنگ «شب مهتاب» و «رؤیای شیرین» با شعر ایرج تیمورتاش 

شنیدنی هستند. 
از آهنگ های قدیمی لشــگری «لاله صحرایی» و «ســرگرم مستی شو» 
هر دو با شعر معینی کرمانشاهی، از کارهای خاطرانگیز هستند و نیز آهنگ 
«تنهایی» با همین شــاعر و خواننده. اما آهنگ «ســفر» با شــعر جواهری 
وجدی و صدای جمال وفایی چنگی به دل نمی زند. یکی از آهنگ های نادر 
لشــگری که شایان توجه است، «به یاد صیاد» نام دارد که ترانه اش را دکتر 

هدایت نیرسینا سروده بود.
ادامه در صفحه ۱۱

در رثای جواد لشگری

نسل آفرینشگر
حسن شایگان

جواد لشگری مدتی به همراهی بزرگ لشگری 
و سپس سال ها به تنهایی یکی از ارکسترهای هفتگانه را 

یک روز در هفته برای اجرای آهنگ تحت تمرین و رهبری قرار می داد 
و بعد از آنکه شماره ارکسترهای هفتگانه یک تا هفت به باربد

نکیسا و ... بَدل شد، رهبری ارکستر رامتین از آنِ او بود 
که با خوانندگان و نوازندگان خاص خود همکاری می کرد

با همکاری دانشگاه گراتس اتریش صورت می گیرد: 
تأسیس «مرکز تخصصی آموزش موسیقی 

کلاسیک» در ایران
مدیرعامل انجمن موســیقی ایران اعلام کرد با توجه به شــرایط 
و آمادگی همکاری و مشــارکت دانشــگاه گراتــس اتریش موضوع 
تأســیس «مرکز تخصصی آموزش موسیقی کلاسیک» پیشنهاد شد 

و در حال مذاکراتی با این دانشگاه هستیم. 
به گزارش روابط عمومی انجمن موســیقی ایران، بهرام جمالی 
مدیرعامل انجمن موسیقی ایران، درباره یکی از مهم ترین رویکردها 
در انجمن موســیقی گفــت: بحث اصلی ما در انجمن موســیقی، 
شناخت آســیب ها و نیازمندی ها و تلاش برای پویایی و برخورداری 
از موسیقی اصیل اســت، اینکه در حوزه موســیقی چه بحث های 
مدیریتی باید اتفاق بیفتد تا بتوان ضمن شناســایی مسائل مرتبط با 
حوزه موسیقی، براساس آن برنامه و راهکارهای اجرائی پیش بینی 
کرد.  وی ضمن اشاره به عمده وظایف انجمن موسیقی، مانند تأمین 
زیرســاخت لازم در جهت ماندگاری گونه های مختلف موســیقی، 
پشــتیبانی و حمایت از نسل جوان موســیقی، الگو و نمونه سازی با 
آفرینش آثار موســیقایی برجسته و جدی در عرصه موسیقی کشور 
در مورد انگیزه خود از سفر به کشور اتریش گفت: کلیه امور مربوط 
به رخدادهای گونه های مختلف موســیقی اعم از سیاســت گذاری، 
برنامه ریزی، امور اجرائی و همچنین توجه جدی به مسائل موسیقی 
کشــور البته با تأکید بر موســیقی های هویتی از جمله وظایف مهم 
انجمن اســت.  همچنین جمالی در ادامه گفت: از ســال گذشــته 
با دانشــگاه گراتس وارد مذاکره شــدیم تا مرکــزی در ایران به نام 
«مرکز تخصصی آموزش موســیقی کلاسیک» با مشارکت و حمایت 
دانشــگاه گراتس و تحت لیســانس آن دانشگاه تأســیس کنیم. در 
حقیقت اســتادان و سیســتم آموزشــی را آنها تأمین کنند و انجمن 
موســیقی ایران هم بحث هماهنگی ها و مســائل داخلی را انجام 
دهد. این اتفاق یکی از راهکارهایی است که می تواند به دانشگاه ها، 
هنرستان ها، ارکسترها و کسانی که به صورت آزاد در حوزه موسیقی 
کلاســیک کار می کننــد، ارائه خدمات کند. امیدوار هســتیم بتوانیم 
امســال این مرکز را رســما افتتاح کنیم. مدیرعامل انجمن موسیقی 
ایران درباره اهمیت پرداختن به مقوله موســیقی کلاسیک در ایران 
گفت: یکی از موضوعات جدی ما بحث موسیقی کلاسیک در ایران 
است که ســابقه صدساله دارد. دانشگاه هنر، دانشگاه تهران، مراکز 
علمی-  کاربردی، هنرستان های موســیقی و ارکسترهای موسیقی، 
همه درگیر مســئله موسیقی کلاسیک هستند. ســاماندهی مسئله 
آموزش و بالابردن ســطح کیفــی نوازندگی، آهنگ ســازی، رهبری 
ارکســتر و خوانندگی ، چهار مقوله حوزه موسیقی کلاسیک هستند 

که نیازمند یک برنامه منظم و جدی است. 

«علیرضا قربانی»  در  فرانسه  کنسرت می دهد
«علیرضا قربانی»، خواننده مطرح موســیقی، ایرانی هفتم آوریل 
در یک فســتیوال معتبر بین المللی موسیقی کشور فرانسه کنسرتی 
را برگــزار می کند. علیرضــا قربانی، خواننده صاحب نام موســیقی 
کشورمان، هفتم آوریل در یک فستیوال معتبر بین المللی که در شهر 
کوین فرانسه برگزار می شــود، کنسرتی را برای مخاطبان این رویداد 
اجرا خواهد کرد. در این کنســرت سامان صمیمی؛ آهنگ ساز، میلاد 
محمــدی؛ نوازنده تار و حســین زهاوی؛ ســازهای کوبه ای علیرضا 
قربانــی را همراهــی می کننــد. وی روز دهم آوریل نیــز در بخش 
بین المللــی رادیو فرانس اجرای ویــژه ای را ارائه می دهد. علیرضا 
قربانی در روزهای پایانی سال گذشــته مجموعه کنسرت هایی را از 
آثار فردین خلعتبری و مهیار علیــزاده در تالار وحدت تهران برگزار 
کرد که این کنسرت ها با توجه به استقبال مخاطبان بارها تمدید شد.  
این کنســرت در ادامه اجرای «دخت پری وار» به آهنگ سازی مهیار 
علیزاده بود که خرداد و تیر سال گذشته در تالار وحدت تهران برگزار 
شد که در کنار آن قطعات برگزیده فردین خلعتبری که برای علیرضا 
قربانی به ویژه آثار شاخص آلبوم «من عاشق چشمت شدم» ساخته 

شده بود نیز در این برنامه اجرا شد.
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